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دکتر ابراهیم حافظی، سرپرست اداره مطبوعات سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی:

روزنامه در دوره قاجار، کالای قاچاق بوده است 
یکی از دیگر ویژگی های جریده بلدالامین 

که در پیشـانی صفحه اول درج می شـده،

مکان های انتشـار و توزیع آن بوده اسـت.

در شناسـنامه روزنامه نوشته شده، قیمت 

اشـتراک سـالیانه در مشـهد۱۰قران، در 

ولایات۱۲ قران و در ممالک خارجه۱۵ قران.

سـوای قیمـت کـه یـک عـدد عـرف بـوده،

توزیـع آن در ممالک خارجه این مسـئله را 

به ذهـن متبادر می کند که آیـا یک روزنامه 

شـهری وابسـته به شـهرداری در خـارج از 

کشـور توزیع می شـده و اگر چنین اسـت،

کـدام کشـورها و چـرا؟ حقیقـت اینکه این 

موضوع در اواخر دوره قاجار که روزنامه ها 

بـه دلیـل وضعیـت نامطلـوب حکومتـی و 

سیاسـی یـک کالای قاچـاق محسـوب 

می شـده اند، کمـی محـل تردیـد اسـت.

برای همین به سراغ اسناد موجود در مرکز 

اسـناد آسـتان قدس رضـوی رفتیـم تا مگر 

در آنجا سـندی که نشان بدهد، بلدالامین 

در خارج از کشـور توزیع و منتشر می شده،

پیـدا کنیـم. جسـتجوها بی نتیجـه بـود و 

چنیـن سـندی وجـود نداشـت. در مرکـز 

اسـناد شـهرداری مشـهد نیـز سـندی کـه 

بـا قطعیـت بگویـد، بلدالامیـن در خارج از 

کشـور توزیع می شـده، وجود ندارد. حتی 

در مکتـوب کتاب هـای رابینـو و بـراون نیز 

اشـاره ای به این موضوع نشـده اسـت. اما 

چـرا این مـتن و قیمت در پیشـانی روزنامه 

وجـود دارد؟

 ایـن سـوال را بـا دکـتر

فظـی» هیـم حا برا ا »

سرپرست اداره مطبوعات 

مرکـز اسـناد آسـتان 

قدس رضوی نیز مطرح 

می کنیم و این توضیحات 

را می شـنویم:«سـندی مبنـی بر انتشـار 

و توزیع بلدالامین در خارج از کشور وجود 

نـدارد امـا می تـوان گفـت کـه بـه دلیـل 

جایـگاه مذهبی و تجارتـی و مهاجرپذیر 

بـودن مشـهد در این دوره، قطعـا روزنامه 

بلدالامیـن که اخبار شـهر مشـهد وتغییر 

و تحولات آن را درج می کـرده، برای تجار 

فارسـی زبان کشـورهای همسـایه مانند 

هندوسـتان، پاکسـتان، افغانسـتان و 

کشورهای حاشـیه دریای خزر مهم بوده 

اسـت ولی این بـه معنای توزیع و انتشـار 

آن بـه مفهوم امـروزی نیسـت. در واقع از 

آنجـا کـه در دوره اواخـر قاجـار بـه دلیـل 

تنش هـای سیاسـی کشـور روزنامـه یـک 

کالای قاچاق بـوده، معمولا چند نسـخه 

محـدود از روزنامه ها به شـکل پنهانی در 

بارهای تجاری جاسـاز می شده و توسط 

تجـار یـا مسـافری امیـن و قابـل اعتـماد 

برای تاجر یـا مدیر روزنامـه ای در یکی از 

بـلاد همسـایه بـرده می شـده اسـت  و در 

قبـال آن روزنامـه آن کشـور را دریافـت 

می کرده اند. برای نمونه اسـناد بسیاری 

وجـود دارد کـه نشـان می دهـد روزنامـه 

خراسـان در کیسـه گنـدم و حبل المتین 

را در میـان طاقـه پارچه هـا جاسـاز کـرده 

ومی  برده اند. این موضوع برای بلدالامین 

کـه مدیـر آن نمایندگـی دیگـر جرایـد 

کشـوری را در مشهد داشته هم می تواند 

مصداق داشـته باشد اما با مفهوم انتشار 

و توزیع امروزی بسـیار فاصله دارد.»

هما سعادتمند

 خـرداد همیشـه نامش بـا مطبوعـات گره خورده اسـت،

از روز جهانـی بگیریـد تا تصویـب قانـون روزنامه نگاری 

کشـور. سـوای این هـا ایـن اتفـاق در مشـهد بـا انتشـار 

روزنامه شـهرآرا که سـه دهه از چـاپ آن می گذرد، همراه 

است؛ روزنامه ای که اگرچه صاحب امتیازش شهرداری 

مشـهد بـوده اسـت، تلاش کـرده همیشـه روزنامـه مردم 

مشـهد باشـد. امـا شـهرآرا نخسـتین روزنامـه بـا اخبـار 

مشـهد نیست که در یک قرن گذشـته چاپ شده و بلدیه 

در ایـن دوران، روزنامـه ای با نام «بلدالامین» نیز داشـته 

اسـت که اگرچه انتشـار آن یک سـال دوام پیدا می کند،

در سـطرهای خود، اطلاعـات مهمی از وضعیت مشـهد 

در اواخـر دوره قاجـار را مانـدگار کرده اسـت.۲۳ خرداد 

۱۳۹۸در همیـن صفحـه معرفی کوتاهـی از این روزنامه 

داشـیم و اینک  سـطرهای پیش رو گذری است بر تاریخ 

این روزنامـه قدیمی.

اردوی همایون؛ نخستین روزنامه مشهد

سال ۱۲۱۵ خورشـیدی، نخسـتین روزنامـه ایـران کـه 

بـه کاغـذ خـبر شـهره بـوده، به همـت میرزا محمدصالح 

شـیرازی چـاپ و منتـشر می شـود تـا بعـد از آن، مـردم 

اخبـار روز را در کاغذهـای کاهی با حروف چاپ سـنگی 

بخوانند. این اتفاق را در مشـهد با سـفر ناصرالدین شاه 

۱۲۴۴خورشـیدی برابـر می داننـد. قاجـار در سال

گویـا در ایـن سـال، سـلطان صاحبقـران از آنجا که یک 

دسـتگاه چـاپ همـراه اردوی سـلطنتی بـوده، تصمیـم 

می گیـرد کاغـذ خـبری چـاپ کـرده، در آن شرح ماوقـع 

رویدادهـای ایـن سـفر را منتشر کنـد. این روزنامـه را که 

«اردوی همایـون» نـام دارد، نخسـتین روزنامـه مشـهد 

می داننـد. ماجـرا از ایـن قـرار اسـت کـه در جریـان این 

سفر، ناصرالدین شاه، میرزا علی نائینی را مأمور می کند 

از طریق چاپخانه سیاری که همراه کاروان شاه بوده است،

در منزلگاه هـای بیـن راه، وقایـع سـفر را مکتوب و چاپ 

کنـد و نسـخه هایی از آن را برای حاکـمان، اعیان و تجار 

شـهرهای مختلف بفرسـتد که در این سـفر، چهارشماره 

بـا نـام روزنامـه «اردوی همایون» در شـهرهای سـمنان،

سـبزوار، طـرق، چمـن و قهقهه چـاپ و توزیع می شـود.

۱۶ سـال پـس از سـفر اول، ناصرالدین شـاه بـرای بـار 

دوم عـزم سـفر بـه خراسـان می کنـد و این بـار، ایـن مهم 

را بـه اعتماد السـلطنه می سـپارد. او نیـز در ۱۲ منزلگاه 

(به ترتیـب در شـهرهای دماوند، چشـمه علی، بسـطام،

گالیپوش، بجنورد، قوچان، چمن قهقهه، مشهد، سبزوار،

مزینان، شـاهرود و تهران) وقایع سفر را در روزنامه ای با 

همان نام، چاپ و منتشر می کند. همین اسـت که برخی 

مورخـان با توجه بـه سلسـله وار بودن ایـن سـفرنامه ها،

آن هـا را نخسـتین نشریه ادواری اسـتان های سـمنان،

خراسـان و مازندران نیـز می دانند.

از ادب تا طوس

روزنامه نـگاری در ارض اقـدس امـا ۶۶سـال پـس از 

انتشـار مطبوعـه «کاغـذ اخبـار» بـا انتشـار روزنامـه 

«ادب» در ۵ دی۱۲۷۹خورشـیدی اسـت کـه شـکل و 

سـیاق حرفـه ای می یابـد. ایـن روزنامـه کـه مدیریت آن 

را ادیب الممالک فراهانـی بر عهده داشـته اسـت، سـه 

سـال در این شـهر ادامه حیات می یابد و سبب می شود 

مشـهد پس از شـهرهای تهران، تبریز، شیراز و اصفهان،

چهارمین شـهر کشـور باشـد که روزنامه دار شـده است.

پـس از ایـن مـدت، بـا رفـتن ادیـب فراهانـی به تهـران و 

تعطیلـی ادب، مشـهد تـا شش سـال تقریبـا روزنامه ای 

بـه خـود نمی بینـد، ولـی پـس از ایـن وقفـه،«بشـارت» و 

سپس«خورشید» جانی دوباره بر تاریخ مطبوعه نویسی 

مشـهد می دمند و بعدها روزنامه هایی مانند «خراسان»

و «طوس» بیرق این مهم را بر دوش می گیرند. با این همه 

شـاید برایتـان جالـب باشـد کـه بدانیـد در مشـهد دوره 

قاجـار، نزدیـک بـه ۵۰ عنـوان روزنامـه و مجلـه چـاپ و 

منتـشر می شـده و ایـن جرایـد کـه نـام بـرده شـد، تنهـا 

اسـامی انگشت شـماری از  آن تعداد اسـت.

نخستین روزنامه اداری مشهد

«بلدالامین» یکی از این جراید است که پسوند نخستین 

روزنامه اداری (وابسته به شهرداری) مشهد را در توضیح 

نام خود دارد. براساس آماری که ستار شهنوازی در کتاب 

«یادهـا و نامه هـا» ارائـه داده، بلدالامیـن چهاردهمیـن 

روزنامـه مشـهد و در واقع کاغذ خـبری وابسـته به بلدیه 

شـهر بـرای درج شرح جلسـات و تصمیم گیـری رجـال 

دولتـی بـوده اسـت؛ چنان کـه در سرلوحه خـود روزنامه 

نیـز آمده اسـت:«در این جریـده مذاکـرات وکلا انجمن 

محـترم بلـدی و مطالـب و اعلانـات راجع بـه اداره بلدیه 

ارض اقـدس درج می شـود.» در ایـن روزگار گویـا به جـز 

مشـهد، بلدیـه شـهرهای تهـران اصفهـان و تبریـز هـم 

دارای نشریه بوده اند و وقایع مهـم و تصمیم گیری های 

کلان خود را از این طریق به گوش عوام می رسـانده اند.

متأسـفانه از بلدالامین و چگونگی انتشـار آن اطلاعات 

چندانـی در دسـت نیسـت و پژوهش هـا دربـاره آن، مـا 

را تنهـا بـه میـرزا محمدصـادق تبریـزی می رسـاند کـه 

در توضیـح نامـش مدیـر مسـئولی ایـن جریـده آمـده 

اسـت. مردی کـه در مکتوبات و اسـناد به عنـوان یکی از 

کارمنـدان شـهرداری مشـهد معرفـی شـده کـه پیش از 

آن هم گویا معاونـت ادیب الممالک فراهانی در روزنامه 

ادب و مدیر مسـئولی روزنامـه خورشـید را تجربـه کـرده 

بـوده اسـت. همچنیـن او از معـدود کسـانی بـوده که در 

مشـهد، امتیـاز و نمایندگـی توزیـع دیگـر جراید کشـور 

را داشـته است.

در کتاب «صورت جراید ایران» نوشته یاسنت لویی رابینو 

که در اوایل قرن بیستم سرکنسول دولت بریتانیا در شهر 

رشـت بوده نیز به نام بلدالامین اشاره شده است. رابینو 

می گویـد کـه از این جریـده ۲۸ شـماره هفتگـی منتشر 

شـده که تاریخ شـماره نخسـتین آن ۲۴ جمادی الثانی 

۱۳۲۸ هجـری قمـری بـوده اسـت. البتـه بایـد گفت که 

نسـخه ای از شـماره نخسـت ایـن روزنامـه وجـود ندارد 

و تاریـخ شـماره دوم آن ۲۸ محرم۱۳۲۸ هجـری قمـری 

اسـت. ادوارد براون، خاورشـناس، هم در کتـاب «تاریخ 

مطبوعـات و ادبیـات ایران در عـصر مشروطیت» از قول 

رابینـو می نویسـد:« ایـن نامـه بـرای اداره بلدیه مشـهد 

انتشـار یافته است.»

ویژگی های روزنامه بلدالامین

با اینکه تنها شش نسخه از روزنامه بلدالامین در آرشیو مرکز 

اسـناد آسـتان قدس رضوی و مرکز اسناد شهرداری وجود 

دارد و شمارگانی نیز در کتابخانه دانشگاه کمبریج موجود 

اسـت، می توان با تکیه بر شـیوه نگارش اخبـار و اطلاعات 

همین اندک یـادگار باقیمانده، ویژگی هایـی را برای این 

روزنامه بر شـمرد. نخسـت اینکـه در این جریـده بر خلاف 

دیگـر روزنامه ها کـه چاپ بی نام مطالـب در آن ها متداول 

بـوده، نوشـته های بـدون معـرف و امضـا چاپ نمی شـده 

اسـت. همچنیـن در روزنامـه بلدالامیـن، اخبـار بر خلاف 

دیگـر روزنامه های ایـن دوره که کوتاه و بـدون تحلیل بوده 

اسـت، با مطالبـی بلند بـالا و پر تفسـیر روبه رو هسـتیم که 

می توان آن را صورتی از گزارش نویسـی خبری دانسـت.

بـرای نمونـه در خلاصـه  یکـی از مطالـب چاپ شـده در 

شماره ۱۰ این جریده به سال ۱۳۲۸هجری قمری چنین 

می خوانیم:«مذاکرات وکلاء انجمن بلدی. چهارشـنبه 

۲۵ ربیـع الاول. سـه سـاعت بـه غـروب مانـده اعضـای 

انجمن حاضر شده. قبل از شروع به مذاکرات جمعیتی 

از کسـبه و تجـار و غیـره بـه انجمـن آمـده، عریضه هـای 

متعـدد متحدالمـال پیشـنهاد کردنـد کـه حاصـل همه 

آن هـا شـکایت از بی ترتیبـی عمل نان و گوشـت و کمی 

نـان و گرانی گوشـت بود که حال پانـزده روز از اول حمل 

گذشـته، با وجود ایـن همـه بارندگـی و مسـاعدت هوا و 

خوشـی سـال کـه هیـچ قسـم صدمـه بـه گوسـفند وارد 

نیامده و در عمل زراعت کمال امیدواری حاصل اسـت،

جهت چیست که قصاب ها گوشت را یک من شش قران 

و هفت قـران می فروشـند و گوشـت چـاق خـوب خیلی 

کمیاب اسـت و همچنین نان را یک من دو شـاهی گران 

کـرده و پـس از غـروب نـان گیـر کسـی نمی آیـد؟ مدتی 

اسـت که تمام مذاکـرات اعضاء انجمـن در این موضوع 

بـوده و هیـچ نتیجـه ای بـه دسـت نیامـده و به هیـچ وجه 

ثمری نبخشـیده، یک عمل گوشـت را اصلاح نکرده اند 

از عهـده چهار نفـر قصـاب برنیامده.

آقای مشـهدی علی اکبر: قریب ده روز اسـت که انجمن 

بلدی صورت اعلانی نوشـته و نزد ایالت فرسـتاده است 

کـه انتشـار بدهند تا حـال آن اعلان را که راجـع به عمل 

نـان اسـت، انتشـار نداده اند و جـواب هـم نداده اند که 

منتشر می شـود یا خیر،آقا محمد حسـین: در چند روز 

قبـل انجمـن بقال هـا را احضـار کـرده، التـزام گرفـت 

کـه تـا بیسـتم ربیـع الاول، ماسـت را پنج سـیر، شـش 

پول و پنیر را سـیری شـش پـول بفروشـند و پنیر را هم 

تـا یـک شـبانه روز زودتـر از دسـتمال خـارج نکننـد و 

هر کـس با ایـن قـرارداد مخالفت کـرد، بیسـت و چهار 

سـاعت حبـس شـده، پنـج تومـان جریمـه بدهـد. از 

همان روزی کـه التزام دادند آیا موافـق قرارداد رفتار 

کردنـد و کسـی در مقام سیاسـت و تنبیـه آن ها برآمد،

در صورتی کـه هرکـدام چقـدر ماسـت و پنیر در دکان 

خـود دارنـد، اگـر کسـی یـک ظـرف ماسـت بخواهـد،

«. می گویند نداریم و ابدأ به آن التزام مقید نیسـتند...

در پایـان ایـن خـبر اسـامی حاجـی قوام الشریعـه،

الواعظیـن، حاجـی محمـود تاجـر خویـی، انتظام 

علـی آقـا مجتهـد، حاجـی    مرتضـوی، حاجـی میرزا

سـید علی، حاجـی ابوالقاسـم،

صمداوف، آقا محمد عموغلی،

آقـا مشـهدی علی اکـبر بـه 

عنـوان حـاضران چـاپ و 

منتشر شـده اسـت.

مدیر میراث فرھنگی شھرستان فیروزه:

خانه کمال الملک موزه مردم شناسی می شود

لیلا کوچک زاده

 هفته گذشـته خبری مبنی بـر تخریب خانه کمال الملک، پدر نقاشـی 

ایران، بر درگاه خبرگزاری های کشـوری نشسـت و توجه ها را به سمت 

نیشـابور و شهرسـتان فیـروزه، متوجه سـاخت؛ خانه خشـتی بازمانده 

۱۵از دوره پهلـوی اول کـه آثـار نقاش باشـی عهـد نـاصری در ۱۵از دوره پهلـوی اول کـه آثـار نقاش باشـی عهـد نـاصری در ۱۵سـال 

پایانـی عمـرش، زیـر سـقف آن نقـش خـورده اسـت و میـراث فرهنگی 

قـرار بوده  سـال ۹۷، ردیـف بودجه ملی و اسـتانی بـرای آن تعریف کند 

و سـال۹۸  نیـز قـول داده ایـن خانـه به مـوزه آثـار کمال الملـک تبدیل 

شـود و به دنبـال گرفـتن سـند مالکیـت بـه نام دولـت و واگـذاری آن به 

بخـش خصوصـی بوده اسـت. در هرصورت سال هاسـت که نام و سـند 

۹۲ و ۹۲ و ۹۲ مرمـت شـده اسـت، بـرای  ایـن خانـه کـه دوبـار در سـال های ۸۴

تغییـر کاربـری و تبدیل شـدن بـه مـوزه آثار اسـتاد، روی میز مسـئولان 

جابه جـا می شـود امـا هنـوز کار درخـور توجهی بـرای رونـق و آبادانی 

آن صـورت نگرفته اسـت. این بار هـم خبر های ضد و نقیـض از تخریب 

خانـه، مـا را بـه گفت و گـوی دوباره بـا مجیـد ابراهیم نیـا، مدیـر میراث 

فرهنگی شهرسـتان فیروزه،می  کشـاند. ابراهیم نیا خبر تخریب خانه 

را بـه موضوع حفـاری غیر مجاز دو تن که در جسـت وجوی گنج در این 

خانـه بوده انـد مرتبـط می دانـد و می گویـد: حـدود هفت هشـت مـاه 

پیش، دو حفار غیر مجاز در جسـت وجوی گنج، بخشی از طاقچه خانه 

کمال الملـک را تخریـب کردنـد کـه اتفاقـا ایـن بخش جـزو اصلـی بنا 

نبـود و به آن الحاق شـده بـود. خبر تخریب هـم به این موضـوع مربوط 

بـوده و هیچ تخریبـی در بنای خانه کمال الملک اتفاق نیفتاده اسـت.

     

خـبر خـوب و تازه مدیـر میـراث فرهنگی شهرسـتان فیروزه، مشـارکت 

مالـک جدیـد خانه بـا میـراث فرهنگی برای مرمـت و محافظـت از این 

خانه بـاغ تاریخـی و تبدیل به موزه مردم شناسـی اسـت؛ اتفاقی که در 

این سـال ها ممکن نشده بود. ابراهیم نیا می گوید: خانه کمال الملک 

۰مترمربع در زمینی به وسـعت ۰مترمربع در زمینی به وسـعت ۲۵۰هکتار واقع شـده که  ۰۰بـا زیربنای ۰۰بـا زیربنای ۶۰۰

بیشـتر آن کشـاورزی اسـت. بـه گفته او ایـن خانـه از سـال ۸۲ که ثبت 

میراث فرهنگی شـد، در تصرف میـراث فرهنگی بوده و مالک، ادعایی 

روی خـود خانـه نداشـته امـا طبـق ضوابـط میـراث فرهنگـی، مالـک 

چـه بـرای فـروش، چـه بـرای مشـارکت، بایـد پـای کار می آمده اسـت.

۹۲ و ۹۲ و ۹۲، اعتبار  در این میـان، پـس از دوبار مرمت خانـه در سـال های ۸۴

خریـد خانه از سـوی میـراث فرهنگی ممکن می شـود امـا مالک قصد 

فروش همه زمین را داشـته که خرید آن برای میراث میسر نبوده اسـت.

مشارکت مالک جدید خانه کمال الملک با میراث فرهنگی

آن طور که ابراهیم نیا می گوید، مالک جدید خانه که سال گذشته ملک 

را خریـداری کـرده، تمایـل به مشـارکت در پـروژه گردشـگری و احیای 

سـاختمان دارد و دیگـر نیازی به خرید خانه از سـوی میـراث فرهنگی 

نیسـت. او می گوید: میراث فرهنگـی در چنین بناهایی که ثبت میراث 

شـده امـا مالـک خصوصـی دارد، می توانـد اعتبـار مشـارکتی در نظر 

بگیرد. سـپس قـراردادی بین مالـک و میراث امضا و مکتوب می شـود 

کـه برپایـه آن بنـا مرمـت می شـود تـا در زمـان بهره برداری، مشـکلات 

حقوقـی پیش نیاید. هم اکنـون نیز یک میلیارد تومان اعتبار از سـوی 

میـراث فرهنگی برای مرمت و نگهداری، محوطه سـازی و تبدیل آن به 

موزه در نظر گرفته شـده اسـت کـه درصورت تأیید اجرایی خواهد شـد.

مدیـر میراث فرهنگی شهرسـتان فیروزه بیان می کند: در حال حاضر،

مالـک قرار اسـت خرابی هـای طاقچه هـا را ترمیم کنـد. آب و برق و گاز 

خانـه نیز وصل می شـود و خانه مبله و قابل سـکونت خواهد شـد و یک 

نفر آنجا مسـتقر می شـود تا دیگر به بنا آسیبی نرسـد. همچنین امکان 

بازدیـد بـرای علاقه منـدان فراهم می شـود و به مـرور زمـان می توانیم 

بـا قراردادن وسـایلی، اینجا را به مـوزه مردم شناسـی تبدیل کنیم.

طبـق گفته ابراهیم نیا، مالک قرار اسـت در زمین کنـار خانه، اقامتگاه 

بوم گردی بسازد و همچنین با توجه به وسعت ملک، در زمینه گردشگری 

کشـاورزی نیـز فعالیـت خـود را شروع کنـد. بدین ترتیـب ابتـدا خانـه 

مرمت و محوطه سـازی می شـود. مالک مسـتقر خواهد شد و اقامتگاه 

بوم گردی خواهد سـاخت و از درآمد گردشـگری کشاورزی، در فاز بعد،

بـاغ کمال الملـک را احیـا خواهد کـرد. ابراهیم نیا درباره بـاغ نیز که در 

بخـش پشـتی خانـه واقـع و مدت هاسـت بـه زمینی بایـر تبدیل شـده 

اسـت، می گویـد: مقداری از دیوارهای گذشـته باغ باقـی مانده و حد و 

حـدود آن مشـخص اسـت و همان طور که عنوان شـد، مالـک تمایل به 

احیای باغ دارد، اما آن را در فاز دوم و سـوم برنامه خود قرار داده اسـت.

خاطره و هویت مردم نیشابور

محمـــد غفـــاری معـــروف بـــه کمال الملـــک، گرچـــه زاده کاشـــان اســـت 

و ســـال های طولانـــی هـــم در پایتخـــت و دربـــار قاجـــار روزگار گذرانـــد،

یادگارهـــای او در خراســـان بـــه بخشـــی از خاطـــره و هویـــت مـــردم 

ـــک  ـــاغ کمال المل ـــاختمان خانه ب ـــت. س ـــده اس ـــل ش ـــابور تبدی نیش

ـــمالی و  ـــه ش ـــاختمان های یک طبق ـــزی، س ـــاط مرک ـــک حی ـــامل ی ش

ـــمت  ـــای س ـــه بن ـــد ک ـــی می ش ـــع جنوب ـــیعی در ضل ـــاغ وس ـــی و ب جنوب

. خانـــه تزییـــن  جنوبـــی ، محـــل کار و اقامـــت اســـتاد بـــوده اســـت 

ـــای  ـــا نم ـــر و ب ـــت و آج ـــچ، خش ـــاک گ ـــلات، خ ـــت و از م ـــی نداش خاص

ـــت مداران  ـــا، سیاس ـــیاری از خان ه ـــود. بس ـــده ب ـــاخته ش ـــگل س کاه

ـــته اند؛ ـــد داش ـــه رفت و آم ـــن خان ـــه ای ـــاری آن دوره ب ـــای درب و چهره ه

حتـــی تهرانی هـــا بـــه اینجـــا می آمدنـــد. تابلوهـــا را می خریدنـــد و 

ـــرار  ـــیع ق ـــی وس ـــه باغ ـــت خان ـــد. در پش ـــران می بردن ـــه ته ـــود ب ـــا خ ب

داشـــته کـــه از ســـبزی دیـــروزش تنهـــا دو درخـــت خشـــک بی ثمـــر باقـــی 

ـــه  ـــه ب ـــاغ ک ـــن ب ـــای ای ـــیاری از درخت ه ـــته بس ـــت. در گذش ـــده اس مان

بـــاغ کمال الملـــک معـــروف بـــوده اســـت، بـــا دســـت های خـــود نقـــاش 

ـــن  ـــر ای ـــای مثم ـــوم درخت ه ـــان عم ـــد. راوی ـــتر وا کرده ان ـــته و چ کاش

بـــاغ را کـــه از نشـــانه های آن یـــک دیـــوار تکیـــده و خاکـــی خشـــک 

ـــتری  ـــمارت در ۲۵کیلوم ـــن ع ـــمارت در ۲۵ ای ـــن ع ۲۵ ای ـــد. ـــلاس می دانن ـــور و گی ـــت، انگ اس

نیشـــابور و در روســـتای حســـین آباد و در قریـــه ای بـــا ســـه خانـــوار 

واقـــع شـــده اســـت.
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 ویژگی هایـی را برای این 

 نخسـت اینکـه در این جریـده بر خلاف 

دیگـر روزنامه ها کـه چاپ بی نام مطالـب در آن ها متداول 

 نوشـته های بـدون معـرف و امضـا چاپ نمی شـده 

، اخبـار بر خلاف 

دیگـر روزنامه های ایـن دوره که کوتاه و بـدون تحلیل بوده 

 با مطالبـی بلند بـالا و پر تفسـیر روبه رو هسـتیم که 

می توان آن را صورتی از گزارش نویسـی خبری دانسـت.

بـرای نمونـه در خلاصـه  یکـی از مطالـب چاپ شـده در 

هجری قمری چنین 

مذاکرات وکلاء انجمن بلدی. چهارشـنبه 

 سـه سـاعت بـه غـروب مانـده اعضـای 

 قبل از شروع به مذاکرات جمعیتی 

از کسـبه و تجـار و غیـره بـه انجمـن آمـده، عریضه هـای 

متعـدد متحدالمـال پیشـنهاد کردنـد کـه حاصـل همه 

آن هـا شـکایت از بی ترتیبـی عمل نان و گوشـت و کمی 

نـان و گرانی گوشـت بود که حال پانـزده روز از اول حمل 

 با وجود ایـن همـه بارندگـی و مسـاعدت هوا و 

خوشـی سـال کـه هیـچ قسـم صدمـه بـه گوسـفند وارد 

نیامده و در عمل زراعت کمال امیدواری حاصل اسـت،

جهت چیست که قصاب ها گوشت را یک من شش قران 

و هفت قـران می فروشـند و گوشـت چـاق خـوب خیلی 

کمیاب اسـت و همچنین نان را یک من دو شـاهی گران 

کـرده و پـس از غـروب نـان گیـر کسـی نمی آیـد؟ مدتی 

اسـت که تمام مذاکـرات اعضاء انجمـن در این موضوع 

بـوده و هیـچ نتیجـه ای بـه دسـت نیامـده و به هیـچ وجه 

 یک عمل گوشـت را اصلاح نکرده اند 

الواعظیـن، حاجـی محمـود تاجـر خویـی، انتظام 

علـی آقـا مجتهـد، حاجـی    مرتضـوی، حاجـی میرزا

سـید علی، حاجـی ابوالقاسـم،

صمداوف، آقا محمد عموغلی،

آقـا مشـهدی علی اکـبر بـه 

عنـوان حـاضران چـاپ و 

منتشر شـده اسـت.

گذری بر تاریخ و انتشار روزنامه «بلدالامین»

نخستین روزنامه شھری در «ارض اقدس»
ک نگاه

ن» در ی
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